
سازمان‏های چندجانبه و پیشرفت‏های امنیتی و تکنولوژیک تبدیل 
شد. روسیه هم که به‏طور سنتی در برخی مناطق خاورمیانه و شمال 
آفریقا نفوذ داشته، در سال‏های اخیر بازگشتی ژئواستراتژیک داشته 
اســت. هرچند تجارت، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، صادرات 
تسلیحات و استقرار نظامی روسیه در منطقه نسبتاً کم بوده اما این 
کشور در برخی کشورها مانند ســوریه، لیبی و امروزه سودان تأثیر 
ژئوپلیتیکی و سیاســی مهمی داشته و دارد. به دلیل محدودیت در 
جمع‏آوری برخــی داده‏ها، ما به نتیجه‏گیری‏ درباره نفوذ این ســه 
قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا نمی‏پردازیم؛ بلکه فقط به برخی 

از روندهای کلی تعامل اشاره می‏کنیم.

شامات و اسرائیل �
در فاصلــه ســال‏های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ کشــورهای عربی حوزه 
شــامات به اســتثنای اردن بــا چالش‏هایی نظیر تشــدید افزایش 
خشونت، درگیری‏های خونین داخلی، بی‏ثباتی سیاسی و تروریسم 
مواجه بودند. در سرزمین‏های اشغالی فلسطین نیز آرامش و صلح 
غایب بزرگ بود و با جنگ جاری در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، 
دستیابی به راه‏حل سیاسی در این منطقه بیش از هر زمان دیگری 
دســت‏نیافتنی به نظر می‏رســد. در طول دهه‏ گذشــته )۲۰۱۲ تا 
۲۰۲۲( ایالات متحده روابط اقتصادی و نظامی خود را با کشورهای 
این منطقه از جمله عراق، اردن و لبنان گســترش داد. این اقدام با 
هــدف ادعایی مبارزه با دولت اســامی عراق و شــام )داعش( و در 
ادامــه با هدف جلوگیری از گســترش دوباره تروریســم در منطقه 
صورت گرفت. روابط آمریکا با اســرائیل هم همواره رابطه‏ای پایدار 
و روبه‏رشــد بوده که احتمالًا با توجه بــه روندهای موجود با همین 
وضعیت ادامه خواهد یافت. چین در طول این مدت روابط اقتصادی 
خود را با همه کشورهای منطقه شامات تقویت کرد. افزایش حجم 
تجارت این کشــور با عراق که پیش از آن به دلیل مشکلات ناشی از 
حضور اشغالگران به حداقل رسیده بود، از نکات جالب توجه در این 
منطقه بود. چین همچنین تلاش کرد تا از درگیر شدن در موضوعات 

امنیتی منطقه به دلایل استراتژیک خودداری کند.
روســیه شرایط نســبتاً متفاوتی داشت. ارتش روســیه در سال 
۲۰۱۵ برای حمایت از سوریه به همراه ایران درگیر جنگ با گروه‏های 
تروریستی شد و کمک کرد تا نظام سیاسی سوریه پابرجا باقی بماند. 
ایــن مداخله، روســیه را بار دیگر به صحنه سیاســت در خاورمیانه 

بازگرداند. براســاس  آمار، در سال ۲۰۱۴ ایالات متحده توانست در 
زمینه صادرات تسلیحات به منطقه شامات از روسیه پیشی بگیرد. 
آمریکا در فاصله سال‏های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ موفق شد فاصله خود را 
در این زمینه بیشتر کند. این امر را می‏توان نتیجه افزایش صادرات 
تسلیحات به عراق در فاصله سال‏های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ و همچنین 
گسترش همکاری‏های نظامی با اسرائیل در طول یک دهه دانست.
هم روسیه و هم آمریکا در ســال ۲۰۱۷ بالاترین رکورد صادرات 
تســلیحات خود به این منطقه را ثبت کردند و اکنون از آن رکوردها 
فاصله گرفته‏اند. پکن طی این مدت برخلاف مســکو و واشــنگتن 
ترجیــح داد تا راه گســترش‏ همکاری‏های اقتصــادی را به منظور 
گسترش نفوذ و حضور خود در منطقه در پیش بگیرد. چین در سال 
۲۰۱۴ جایگاه آمریکا به‏عنوان شریک تجاری اول کشورهای حوزه 
شامات را تصاحب کرد و تا سال ۲۰۲۲ نیز کوشید این جایگاه را برای 
خود تثبیت کند. در زمینه ســرمایه‏گذاری خارجی، ایالات متحده 
پیشتاز است و بیشترین سرمایه‏گذاری‏های این کشور نیز در اسرائیل 
صورت می‏گیرد. طی این مدت چین نیز ســرمایه‏گذاری خود را در 

منطقه افزایش داده اما هنوز فاصله بسیار زیادی با آمریکا دارد.
یکی دیگر از موفقیت‏های چیــن تقویت جایگاه خود نزد افکار 
 ،Arab Barometer عمومی منطقه بوده است. براساس نظرسنجی
چین در میان سه کشور آمریکا، روسیه و چین محبوب‏ترین بازیگر 
منطقه در کشــورهای اردن، لبنان، عراق و فلســطین اشــغالی به 

حساب می‏آید.

شمال آفریقا �
کشورهای شمال آفریقا )الجزایر، مصر، لیبی، موریتانی، مراکش 
و تونس( در طول دهه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با تهدیدات امنیتی فزاینده، 
خطرات ناشی از بی‏ثباتی و ضعف در حکمرانی مواجه بودند. پس 
از قیام‏های مردمی در سال ۲۰۱۱، سرنوشت کشورهای مختلف به 
شــکل‏های گوناگونی رقم خورد؛ از فروپاشی دولت در لیبی گرفته 
تا باز شــدن فرصت‏های کوتاه‏مدت سیاســی در تونــس و مصر، از 
بی‏ثباتی سیاســی در الجزایر تا تقویت سیستم پادشاهی به منظور 
جلوگیری از اعتراضات مردمی در مراکش. سیاست‏های اقتصادی و 
امنیتی ایالات متحده نسبت به کشورهای شمال آفریقا در این دوره 
نوســان داشــت. در اوایل دهه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، این کشور درصدد 
گســترش روابط تجاری و افزایش سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی 
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ایالات متحده، روســیه و چین رقابت بر ســر افزایش نفوذشــان در 
اقصی‏نقاط جهان را تشدید کرده‏اند. بررسی‏های ما آشکار می‏سازد 
که دخالت‏ها و آثار سیاست‏های این سه قدرت در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا در حوزه‏های گوناگونــی از جمله اقتصاد، امنیت و 
دیپلماســی بروز و ظهور پیدا کرده و تلاش‏هــای هرکدام از آن‏ها با 
درجــات متفاوتی از موفقیت همراه بوده اســت. در این پژوهش ما 
شیوه‏های تعامل دوجانبه این قدرت‏های بزرگ با کشورهای عربی، 
ایران، ترکیه و اسرائیل را در فاصله سال‏های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بررسی 
کرده‏ایم. داده‏ها در این تحقیق براساس دو روش متمایز ارائه شده 
اســت. در وهله اول کشــورها به جز ایران و ترکیه براساس نزدیکی 
جغرافیایی، تاریخ مشترک، ویژگی‏ها و روندهای مشابه کشورها در 
قالب گروه‏بندی‏های منطقه‏ای تعریف شــده‏اند.  برای مثال، عراق 
و اسرائیل به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وضعیت آن‏ها به‏عنوان مراکز 
درگیری‏های پایــدار و مرتبط، و همچنین نفوذ قوی آمریکا در آنجا 
ذیل منطقه شــامات  مورد بررســی قرار گرفته‏اند. طی این بررسی 
چهار شــاخص یعنی تجارت، ســرمایه‏گذاری مســتقیم خارجی 
)FDI(، صادرات تسلیحات و استقرار نظامیان به‏عنوان شاخص‏های 
اصلی در سنجش نفوذ منطقه‏ای ایالات متحده، روسیه و چین در 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده است.
در وهلــه دوم، روابــط قدرت‏های بزرگ با کشــورهای منطقه به 
صورت دوجانبه بررسی شده و داده‏ها شامل مجموعه‏ای از اطلاعات 
در زمینه‏هــای مختلف تعامل، از دیپلماســی تا نظرســنجی‏های 
عمومی اســت. این مجموعه‏هــای داده به راحتی برای هر کشــور 
قابل دسترســی و دانلود هستند. امیدواریم محققان دیگری که در 
زمینه رقابت قدرت‏های بزرگ در خاورمیانه و شــمال آفریقا فعالیت 
می‏کنند، این داده‏ها را مفید یافته و بتوانند روندهای مشخصی را با 

توجه به تخصص خاص هر کشور شناسایی کنند.
هرچنــد ما تمایل داریم پارامترهایــی را ارائه دهیم که با نگاه به 
آن‏ها بلافاصله بتوان مشخص کرد کدام‏یک از قدرت‏های بزرگ در 
حــال حاضر رهبری رقابت در خاورمیانه و شــمال آفریقا را بر عهده 
دارد، اما نگران آن هســتیم که هیچ مجموعه داده‏‏ای نتواند به‏طور 
کامل پیچیدگی‏ها و جزئیات نفوذ کشورها در منطقه‏ای چندوجهی 

و با پیچیدگی‏های زیاد را به تصویر بکشد.
در دهه‏های اخیر ایالات متحده هژمونی خود را در سطح جهان 
از طریق شــبکه‏ای گســترده از پایگاه‏های نظامی، نفوذ فرهنگی 
فراگیر از طریق رســانه‏ها، رهبری در پیشــرفت‏های تکنولوژیک و 
نهادهــای مالی بین‏المللی که دلار آمریکا را به ســتون فقرات مالی 
جهان بدل ســاخته، تقویت کرده اســت. ظهور چیــن نیز یکی از 
ویژگی‏های شاخص نظام بین‏الملل طی دهه‏های اخیر بوده است. 
ایــن غول صنعتی و تجاری به یک بازیگر بزرگ در روابط بین‏الملل، 

اندیشکده‌ها

آینده جنگ اوکراین

در شــرایط فعلــی، به نظــر می‏رســد ارتــش اوکراین 
شــانس چندانی برای بازپس‏گیری تمام سرزمین‏های 
اشغال‏شده توسط روسیه ندارد و نیروهای مسلح روسیه 
نیز قادر به دســتیابی به اهداف ولادیمیر پوتین در این 
جنگ نیســتند. با این حال، شاید صلح بدون پیروزی 
قطعی برای هیچ‏یک از طرفین ســناریویی امکان‏پذیر 
باشــد. با ورود جنگ پوتین علیه اوکراین به ســال سوم 
خود، سوالات زیادی درباره امکان دستیابی به صلح یا 
پیروزی به میان آمده است. البته تعریف این اصطلاحات 
بستگی زیادی به دیدگاه افراد دارد. برای پوتین، هدف 
این جنــگ از بین بــردن اوکراین به‌عنوان یک کشــور 
مســتقل و تبدیل آن به کشــوری تحت کنترل روســیه 
اســت. اما پس از دو ســال و نیم از این جنگ و بســیج 
گســترده منابع و نیروی انسانی، روسیه تنها حدود ۱۸ 
درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد که بیشتر آن از 
سال ۲۰۱۴ تحت کنترل روسیه بوده است. در مقایسه با 
اهداف پوتین، این تهاجم یک شکست مفتضحانه بوده 
است. آیا این وضعیت می‏تواند تغییر کند؟ برای اینکه 
پیروزی روسیه ممکن شود، غرب باید تمام حمایت‏های 
خــود را از اوکراین – مالی و نظامی – متوقف کند و مردم 
اوکراین نیز باید انگیزه مقاومت خود را از دست بدهند. 
هیچ نشــانه‏ای از کاهش انگیزه در میان مردم اوکراین 
دیده نمی‏شــود. اگرچه بخشی از نظرسنجی‏ها نشان 
می‏دهد که برخی اوکراینی‏ها حاضرند برای پایان دادن 
به جنگ، برخی امتیازات سرزمینی را بپذیرند، اما این 
امتیازات به هیچ وجه به اندازه‏ای نخواهد بود که اوکراین 
را از نقشه جهان حذف کند. میلیاردها دلاری که از اروپا، 
ایالات متحده و دیگر کشــورها به اوکراین سرازیر شده، 
بسیار حیاتی بوده است. البته، سوالاتی در مورد تداوم 
ایــن حمایت‏ها، به‌ویژه اگر دونالــد ترامپ در انتخابات 
۲۰۲۴ به کاخ سفید بازگردد، مطرح است. با این حال، 
باید توجه داشت که کمک‏های بزرگتر از سوی اتحادیه 
اروپا، تنها حــدود 0/3 درصد از تولید ناخالص داخلی 
هر کشــور عضو را شــامل می‏شــود. با توجــه به اینکه 
هیچ نشانه‏ای از تضعیف اراده سیاسی اروپایی‏ها دیده 
نمی‏شــود، شــاید این حمایت‏ها حتی در صورت نیاز 
افزایش یابد. این امر بخشی از یک الگو است. نیروهای 
مســلح روســیه از همان هفته‏هــای اول جنگ تاکنون 
نتوانسته‏اند هیچ عملیات تهاجمی موفقیت‏آمیزی را در 
مقیاس بزرگ اجرا کنند. اگرچه آنها بارها تلاش کرده‏اند 
اما بارها و بارها شکست خورده‏اند. بیشتر پیشروی‏های 
روسیه با تخریب شهرهای کوچک‏تر همراه بوده است. 
از ســوی دیگر، ارتش اوکراین نیز با چالش‏هایی روبه‌رو 
بوده اســت. در ســال ۲۰۲۲، اوکرایــن موفق به عقب 
راندن نیروهای روســیه در خرســون و خارکیف شد، اما 
ضدحمله بزرگ تابستان ۲۰۲۳ آن‏ها شکست خورد. با 
این حال، حمله ناگهانی به منطقه کورسک در روسیه در 
ماه گذشته، نشان‏دهنده عزم و انعطاف‏پذیری نیروهای 
اوکراینی است. در مجموع، به نظر می‏رسد ارتش اوکراین 
شانس کمی برای بازپس‏گیری سرزمین‏های اشغال‏شده 
توسط روسیه داشته باشد. اگرچه ممکن است موفقیت 
عملیاتی مشــابه کورســک را در نقاط دیگر جبهه تکرار 
کند، اما دستیابی به نتایج پایدار فراتر از آن بسیار دشوار 
خواهد بود. تا زمانــی که پوتین و حلقه داخلی‏اش باور 
داشته باشــند که می‏توانند اراده اوکراینی‏ها و حامیان 
غربی آن‏ها را تضعیف کنند، جنگ ادامه خواهد داشت. 
اما زمانی که متوجه شوند این امر محقق نخواهد شد و 
روسیه در مسیر شکست قرار دارد، شرایط تغییر خواهد 
کــرد. اگرچه این تغییر احتمالًا امســال اتفاق نخواهد 
افتاد، اما ممکن اســت در ســال ۲۰۲۵ رخ دهد. در آن 
زمان، شاید بتوان نوعی توافق موقت را برای پایان دادن 
به جنگ متصور شــد، هرچند که هیچ‏یک از طرفین به 
پیروزی نخواهند رســید. با این حال، دستیابی به یک 
صلح پایدار مسئله‏ای دشــوارتر است. به عقیده من، تا 
زمانی که دو شرط محقق نشود، این امر ممکن نخواهد 
بود. اول، پوتیــن باید از قدرت کنار بــرود. او کرملین و 
جامعه روسیه را با قدرتی آهنین کنترل می‏کند و بیش 
از حد درگیر امیال امپریالیســتی خود اســت که بتواند 
صلح واقعی را بپذیــرد. دوم، آینده اوکراین باید از طریق 
عضویت در اتحادیه اروپا و ترتیبات امنیتی قابل اعتماد 
غربی تضمین شــود. تنها در این شرایط است که صلح 
واقعی ممکن خواهد شد. چنین نتیجه‏ای نه‌تنها پیروزی 
برای اوکراین، بلکه برای روسیه نیز خواهد بود؛ زیرا روسیه 
بــا رهایی از پروژه‏های امپریالیســتی ویرانگر، می‏تواند 
ســرانجام به یک کشــور عادی و شکوفای قرن بیست و 

یکمی تبدیل شود.

در دهه‏های اخیر 
ایالات متحده 

هژمونی خود را در 
سطح جهان از طریق 
شبکه‏ای گسترده از 
پایگاه‏های نظامی، 

نفوذ فرهنگی 
فراگیر از طریق 

رسانه‏ها، رهبری 
در پیشرفت‏های 

تکنولوژیک و 
نهادهای مالی 

بین‏المللی که دلار 
آمریکا را به ستون 
فقرات مالی جهان 

بدل ساخته، تقویت 
کرده است. ظهور 

چین نیز یکی از 
ویژگی‏های شاخص 
نظام بین‏الملل طی 
دهه‏های اخیر بوده 

است

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بررسی رقابت قدرت‏های بزرگ برای افزایش نفوذ در خاورمیانه 

به دنبال نفوذ
نخست‏وزیر سابق سوئد

کارل بیلت

نگاه 
اندیشکده
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